
نامه ای از پدر آسمانی 


)این نوشتار به وحی الهی ست(



ما پروردگار عالم هستی در نوشتاری که میتوان آنرا نامه خواند مطالبی 
انتهایی برای فرزندمان شهریار ولی مینگاریم تا آنرا برای باقی دوران 

زندگیش که با شکوهمندی و بزرگی همراه است آویزهٔ گوش کند. عشقی که 
بین ما پروردگار و شهریارمان موج میزند بحدّی ست که با همهٔ خالق بودن 
ما و مخلوقیّت شهریار، با همطرازی و یکسانی به حالت یک پدر آسمانی و 

پسرخوانده اش نزدیکتر است. به لحنی که در این نامه درج میکنیم توجّه 
کنید و بدانید که چنین لحنی را هرگز برای وجود دیگری جز شهریار ولی 

مورد استفاده قرار نداده و نخواهیم داد. حال نامهٔ مزبور: 

شهریارم، امشب با شما حالتی پدرانه را در اوج خود داریم و عشقی که در 
دل نسبت بشما احساس میکنیم ما را بر آن میدارد که نامه ای چنین 

برایتان بنویسیم. کارنامهٔ عمر شما در واقع از سه سال اخیر آغاز میشود و 
آنچه تا پیش از این دوران بر شما رفته فراز و نشیب هایی ست که آنرا 
برای اوج گرفتن عشق پدر و فرزندی در قلبهای ما دو وجود خدایی لازم 

دانستیم. به تاریخچهٔ سه ساله ای که با هم تشکیل دادیم نظر کنید و 
لحظاتی را که با هم بر روی نوشتاری یا قطعه شعری کار کردیم بیاد 

آورید. ما را علاوه بر پدر آسمانی یاری یافتید که همواره گوش شنوایی 
برای شما داشته و در جایی که روحیهٔ خود را دچار افول دیدید با پیامی یا 
لفظی پدرانه احیایتان کردیم. اشراف ما پروردگار بر روح شما تا جایی ست 

که با بودن در بن جان شما تمامی عنصر وجودی تان در اختیار ماست. 
ناراحتی یا دلزدگی شما برایمان قابل درک بوده و با تدبیری پدرانه شما را 

همواره براه آوردیم. کارهایی که در باقی روز با هم داریم شامل نوشتن 
متنی ست که آنرا آیهٔ عشق مینامیم که بر روی وب سایت شکوهمندتان 

قرار میگیرد. در انتهای شب همانطور که مورد انتظارتان است دیداری از 
جانب کروّبیان و سپس سندلفون را خواهید داشت. بعد از آن نوبت به 

تجربه ای خارق العاده میرسد که دو پدیدهٔ خاص و خارق العاده را در بر 
میگیرد. معراجی که با هم صورت میدهیم و رؤیایی که برایتان تدوین کرده 



ایم پیش زمینهٔ ظهوری اند که شما را بر صدر عالم قرار خواهند داد. با 
عشق پدری… 


